در مایه‌ی شوشتری

این وَ همین که می‌شنوید،
صوتِ تعلیقِ سکوت است
شبی پُشت کرده به ماه، 
جز یادی
از سکوت‌اش نمانده وُ
زمین را...
فراموش کنید.

این، همین صدایی که می‌شنوید، آژیرِ خطر
خطرناک است ماهِ نیمه‌شب
در این سیاهیِ نفس‌گیر.

گرگ‌ها
نشان می‌دهند
دندان‌ها،
می‌دَرند و می‌گذرند.

و این، صوتِ تعلیق سکوت است
با جنونی که در هوای این اتاق
سرش را بُریده‌اند.

و جز درونِ لاشه‌ها، خون ندارد رنگی
به سرخی
به سردیِ خاکِ زمین و این، همین که‌ می‌بینی، زمین
و زیرِ زمین، ناگهان
سرریزِ لاشه‌ها و زخمِ دندان‌ها.

سلام بر ویرانه‌ها! 
سلام بر مخروبه‌ها! 
که حکمتی ندارند، جز خون
نقطه به نقطه
و خون
-سرخ است حتما-
حکایتی دارد
و خون
آنک انسان
و خون
در مایه‌ی شوشتری
و پرده‌هایِ تار
بالا و پایین
سکوت
و ناگهان... درد می‌کند انسانِ معاصر، درد می‌کند
و هر کجا که فریادی
-این منم، پنهان در لایه‌های زمان-
آزادی؛
مثلِ هذیانِ دمِ مرگ
-چه تلخ و چه شیرین-
خون فَوَران می‌کند
قلب‌ات در نیمه‌های شب
خون می‌زند بیرون
از رگ‌هایِ تنت‌ات
در نیمه‌های شب
خون
و تیره می‌شود همه‌جا، 
زیرِ زمین حتی.

قرارمان باشد برایِ بعد
مخروبه‌ای اینجا و آنجا و هرکجایِ جهان.

-آقا اجازه! ما نبودیم، 
آن‌ها هم نبودند، 
هیچ کس نبود، 
فقط شما بودید
و هستید.*

آنک انسان -دوباره، و چندباره و هزارباره و بعد، سکوتِ مطلق-
زیرِ زمین
سرد
و نم دارد اینجا آقا!
شب باشد شاید:
-سردش شده، 
نگاه کنید، می‌لرزد
و مادرش، آخ مادرش، معاصرِ ضجه. 

با اشک‌ها و زخم‌ها
بزن، 
در مایه‌ی شوشتری،‌ بزن
تا خون
تعلیقِ خون
تمام نمی‌شود همه چیز
ناگهان، 
شاید.
پس بزن در شوشتری، در مایه‌های ضجه
و خون
و جنون
بلرزان پرده‌ها را،
تا کناری، و کارِ باد -باید باشد حتما-
با گوشه‌های صدات.

-و لَخته می‌شود قربان! 
از این ماشینِ رفتنی، رفتنی،‌ رفت... 
شکل‌اش را چه کنیم؟ 

گرگ‌ها،
تباری دارند و صدا، صدایِ دریدنِ تن،
مُدام
و گرگ‌ها
دلِ می‌سوزاند گاهی شاید
اما، وآنک انسان**...

-بزند در مایه‌ی شوشتری و بخواند در پرده‌ی خون
به هزار قافیه ناپیدا
به هزار قافیه گُم
در پستو‌ها
پیچ پیچ
و خاک، 
سرد است، باور کن
سرد و سرخ
در مایه‌ی شوشتری، 
امشب
خیلی سرد است
آقا!‍
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